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زهرا اسحاقی|صدای مجری و آهنگ شادی که در 
برنامه  مناسـبتی روز دخـتر در بیت الصادق(ع)

درحال اجراست، به گوش می رسد. دخترها از 

شدت شادی سالن را روی سرشان گذاشته اند.

دخترهایـی کـه در نزدیک تریـن نقطـه بـه 

حرم مطهر جمع  شـده اند تا فرارسـیدن میلاد 

پربرکـت سـلطان خراسـان را گرامـی بدارنـد و 

در گل بـاران بـارگاه منور رضوی همراه باشـند.

نگاهشـان که می کنیم، چشمانشـان پر از برق 

این شـادی اسـت؛ در فضایی که عطـر گل های 

سفیدشـان چون ردی از بهشـت تا حرم مطهر 

کشیده شده  است.

براى زائر کم نمى گذاریم
همـه نـوع دخـتر دل داده امـام مهربانی هـا را در 

ایـن جمـع می تـوان پیـدا کـرد. عارفـه محمدیـان 

یکی از آن هاسـت که زندگی در اطراف حرم مطهر 

را بـه جـای دیگـر شـهر ترجیـح می دهـد. او از 

حال وهـوای ایـن روزها در حـرم می گویـد و اینکه 

صبح هـا بـرای خوانـدن نمـاز صبـح به صـورت 

خانوادگـی بـه حـرم می رونـد. او و خانـواده اش 

سـعی می کنند از زائرانی که مکانی برای اسـکان 

ندارنـد، مثـلا در همین ماه رمضان امسـال و دیگر 

مناسـبت های مختلـف سـال پذیرایـی کننـد. از 

نظـر او همـه روز سـال بایـد بـرای مشـهدی ها روز 

امام رضا(ع) باشد.

سـارا همت آبـادی نوزده سـاله مسـئول فرهنگـی 

پایـگاه امام هـادی(ع) اسـت و در جشـن روز دخـتر 

کـه به همت حوزه۸ بسـیج برپا شـده، شرکت کرده 

اسـت. پـای صحبتـش کـه می نشـینیم، از هیئـت 

دخـتران مرواریـد می گویـد: شـهریورماه سـال 

گذشـته هیئـت دخـتران مروارید آغازبـه کار کرد.

ایـن هیئت فعالیت هـای مجـازی دارد و روزانه در 

کانـال دخـتران مرواریـد پسـت گذاری می شـود 

و ماهانـه به میزبانـی یکـی از پایگاه هایـی کـه 

زیر نظـر حـوزه۸ حضرت زهـرا(س) در منطقـه ثامـن 

اسـت، برنامه  جشـنی برای دخـتران تدارک دیده 

می شـود. مواقعـی کـه مناسـبت خاصـی مثل روز 

دختر هم به آن اضافه می شـود، از چندین مدرسـه 

در جشـن ها شرکـت می کننـد.

سـارا دارنـده مقـام دوم ناحیـه در مسـابقات علوم 

آزمایشگاهی بازیکن انتخابی تیم استانی والیبال 

شـده اسـت. او در همـه سـال های تحصیلش جزو 

نفرات اول کلاس بوده است.

او کـه در بولـوار وحـدت نزدیـک بـه حرم مطهـر بـا 

خانـواده اش زندگـی می کنـد، دربـاره زائرانـی 

کـه بـه مجتمـع مسـکونی ای کـه او در آنجاسـت،

می آینـد، می گویـد: بـرای جابه جایـی وسـایل و 

دادن آدرس هایـی کـه زائـران بـه آن هـا احتیـاج 

دارند، مثل تفریحگاه ها و رستوران ها و مسیرهای 

منتهـی بـه حـرم سـعی می کنـم بـه آن هـا کمـک و 

راهنمایی شـان کنـم.

یکـی از خوش حالی هـای او دیـدن مـداوم زائران 

اسـت. خانـواده آن هـا هرسـال در محـرم  و صفـر 

در حیـاط محـدوده زندگی شـان روضـه برپـا و از 

هم محله ای ها و زائـران، پذیرایی می کنند. علاوه 

بـر آن، از روضه هـای ماهانـه مـادرش می گوید که 

در هیـچ موقعیتی ترک نشـده اسـت.

براى زائران زیارت نامه مى خوانم
فائـزه قاسـمی، پانزده سـاله و سـاکن فلکـه آب،

خیلـی معتقـد بـه دعـای خیـر زائـران در حـق 

مشهدی هاسـت، چـون فکر می کند ثـواب زیارت 

آن هـا خیلـی بیشـتر اسـت: هر موقـع که مشـکلی 

دارم، بـه حـرم می آیم و به امام رضـا(ع) می گویم اگر 

مشـکلم برطرف شـود، هـرکاری که از دسـتم برای 

زائـران بربیـاد انجـام می دهـم. آقـا هـم همیشـه 

حواسـش بـوده اسـت. آخرین بـار هفتـه گذشـته 

زیارت نامـه ای را بـرای یـک خانـم مسـن خوانـدم 

و ایشـان دعـا کـرد چشـمم بـه شش گوشـه حـرم 

امام حسـین(ع) روشـن شـود که بهترین دعـا برای 

من بود.

او که اصالتا اصفهانی است و از ۹سال قبل ساکن 

نزدیک تریـن نقطه به حرم مطهر شـده  اسـت، رتبه 

دوم اسـتان در مسـابقات قـرآن و عـترت را دارد. او 

از کمـک بـه زنـان سـالمند بـرای زیـارت نیـز یـاد 

می کنـد. ایـن دخـتران دو سـاعتی را به یـاد امـام 

مهربانی هـا در بیت الصـادق(ع) خیابان طبرسـی 

به شـادی گذراندند و دم غروب همه گل به دسـت 

راهی حرم شـدند تا حرم سـلطان خراسـان را غرق 

گل کننـد کـه وجـودش مایـه برکـت زندگی شـان 

اسـت.

ی| از روزی کـه بی بی کلانـتر  جمعه پور،شوشـتر
چشـمانش را بـرای همیشـه بسـت، بیش از سـه 

دهـه گذشـته  اسـت؛ امـا همچنـان دوره قرآنش 

سرپاسـت. دوره ای کـه شـاید پرشـوربودن 

گذشـته را نداشـته  باشـد، امـا بهانـه ای شـده 

اسـت بـرای دورهمـی بانـوان در محلـه نوغان تا 

دوشـنبه عصرها از کارهای منزل و جزئیات دنیا 

فارغ شـده و نشـده، دسـت از آن بکشـند، قـرآن  

به بغـل بگیرند و راهـی این قرار هفتگی شـوند.

سرپامانـدن ایـن جلسـه هفتادسـاله قـرآن بـه 

تلاش های حاج خانم زهرا شهفر برمی گردد که 

سر یک قرار همسـایگی با مرحوم بی بی کلانتر 

مانـد. جلسـه ای کـه از اول راه مـرادش خوانـدن 

قرآن، نزدیکی همسـایه ها باهم و حل مشکلات 

یکدیگر بوده اسـت. حالا سال هاست زیر سایه 

مبارک این کتاب آسـمانی بانـوان این محله هم 

قرآن دوره می کنند و هم با خیررساندن گروهی،

گره مشـکلات نیازمندان معرفی شـده از سوی 

در و همسـایه را بـاز می کنند.

سفارش بى بى کلانتر نوغان
زادگاهـش قوچـان اسـت، امـا زهراخانـم خـودش 

را مشـهدی می دانـد. گویـا به علـت ارتشـی بودن 

پدرش زندگی در شـهرهای مختلفـی را تجربه کرده 

و ۵۷سـال قبل هم زمان با هجده سالگی اش ساکن 

نوغان شـده   است.

او که در همین محل ازدواج کرده و دختروپسرهایش 

را بـه خانه بخت فرسـتاده، بـا الگو گرفـتن از مرحوم 

مـادرش، فاطمه روحانـی که دسـتی در کار خیر هم 

داشـت، به جلسـه قرآن بی بی کلانتر پا گذاشت: آن 

زمان محله پربـود از دوره قرآن های خانگی. جلسـه 

بی بی جـان که خودش ید طولایـی در کارهای خیر 

داشـت، خیلی پرشـور بـود. در هفتـه دو روز بـه خانه 

بی بی می رفتم. آن موقع من جوان بودم و دخترهای 

جـوان زیـادی در این دوره هـا شرکـت می کردند که 

یکی یکـی ازدواج کردنـد و رفتند، اما مـن پاگیر این 

محلـه شـدم. بی بـی هـم به دلیـل علاقـه مـن، قبـل 

از فوتـش مسـئولیت ایـن دوره قـرآن را برعهـده مـن 

گذاشت و حالا با گذشت سی سال از فوتش باافتخار 

به عنـوان مدیـر و مربـی ایـن مسـئولیت را بـه دوش 

می کشـم. طبـق همان وعـده ای کـه بی بی جـان با 

زنان گذاشـته بود، جلسه های قرآن خوانی دوشنبه 

عـصر هـر هفتـه در خانـه یکـی از محلی ها بـا قوت و 

حضور حدود سـی زن برگزار می شـود.

پذیرایى با چاى و قند هم سخت شد
زهراخانم هیچ وقت جلسه قرآن را لنگ نمی گذارد.

دوشنبه های هر هفته هر کجا باشد،  سر قرار هفتگی 

بـا خانم هـای محله حـاضر می شـود. او بـرای اینکه 

ایـن دوره هـای قرآن بـرای بانـوان دل چسـب تر هم 

بشـود، تا چندسـال قبل زنان را به اردوهـای زیارتی 

هـم می بـرد کـه به قـول خـودش چـون وضعیـت 

اقتصـادی مـردم ضعیف شـده اسـت، دیگـر چنین 

امکانی نیسـت.

زهراخانـم این طـور می گویـد: وضعیـت اقتصادی 

بعضـی خانواده هـا طـوری شـده اسـت که اگـر دور 

شـیرینی و میوه پذیرایـی را هم خط بکشـیم، بازهم 

بعضی هـا به سـختی از پس چند سـینی چای و یک 

کاسـه قنـد حبـه کـه جـزو دم دسـتی ها بـه حسـاب 

می آیـد، برمی آینـد. قبـلا به جـز دوشـنبه ها یـک 

روز دیگـر را هـم بـه یادگیـری قـرآن برای کسـانی که 

خوانـش ضعیـف داشـتند، اختصـاص داده بودیـم 

کـه به دلیل همین مسـائل آن را حـذف کردیم. الان 

فقـط یـک روز در هفته برپـا می شـود. بااین حال، به 

برکـت نزدیکی بـه حرم مطهر امام رضـا(ع) دوره های 

هفتگـی قـرآن در ایـن محله هنـوز برگزار می شـود.

ایـن روزهـا کیـف زهراخانـم کوک نیسـت، چـون به 

خواسـته هایی که روزی در مشـتش بود، دست پیدا 

نمی کند. به عنوان نمونه از اینکه نمی تواند به دختر 

یتیمـی کـه تـاره وارد جلسـه شـده اسـت، هدیـه ای 

درخـور بدهد تا پایش در جلسـه قرص شـود یا اینکه 

نمی توانـد در مناسـبت های مختلـف هدیـه ای 

کوچـک بـه خانم هایی کـه خوانـدن قرآنشـان بهتر 

شـده اسـت بدهـد تـا سر ذوق بیایند و باعـث تزریق 

نشـاط در دورهمی شـود، ناراحت و گله مند اسـت.

بـا وجود ایـن، گره گشـایی در ایـن جلسـه همچنان 

ادامه دارد؛ مانند سنتی که خود بی بی جان داشت:

آن زمـان بی بی جـان وظیفه خـودش می دانسـت 

کـه کنار خواندن قـرآن از نیازمندان هم دسـتگیری 

شـود. در همه این سـال ها من هم در ایـن دورهمی 

با کمک قرآن خوان هـا و همچنین همراهی مرحوم 

حاج علی اصغر، همسرم، و فرزندانم این کار را کرده ام.

زهراخانـم می گویـد: به دلیـل مشـکلات مالـی کـه 

چنـد سـالی اسـت همـه مـردم بـا آن دسـت وپنجه 

نـرم می کننـد، نمی توانیـم به همـه خواسـته هایی 

، نقـش خیـران  . همچنیـن ریـم برسـیم کـه دا

دراین بیـن خیلـی کم رنـگ شـده اسـت، امـا در 

حـد توانمـان بـه چنـد نیازمندی کـه می شناسـیم،

کمـک می کنیـم تـا ایـن سـنت دیرینـه و ارزشـمند 

از بین نرود.

زهـرا شـهفر ثمـره انـس بـا قـرآن را سـلامتی و 

روی پابودنـش بـا وجـود ۷۵سـال سـن می دانـد و 

بـا تأکیـد بـر اینکـه نبایـد قـرآن فقـط روی طاقچـه 

باشد، از بچه های سـالم و صالحش یاد می کند که 

خـودش آن ها را برکـت حضور قـرآن در زندگی اش 

می دانـد.

دختران شهر خورشید میلاد پربرکت امام رضا(ع) را گرامى داشتند

گل باران حرم سلطان خراسان

روایتى از دوره قرآن خانگى زنان نوغان که قدمتش از 70سال گذشت

یک هفته هم  تعطیلی نداشتیم
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